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  جايگاه انسان در حكمت متعاليه ملاصدرا
  

  *رضا اكبريان
  

عميقاً به ديدگاه متافيزيكي  او درباره انسان بعنوان عالم صغير كه , اساس تفكر ملاصدرا درباره انسان
انسان , در اين فلسفه. شود مربوط مي, تواند نمونه مختصري از جهان كبير و همه عوالم و مراتب آن باشد مي

باشد كه در پرتو نظريه حركت  رابطه بين طبيعت و ماوراء طبيعت و محل تلاقي قوس صعود و نزول مي
در نظر . سازد امكانپذير ميبودن حدوث نفس انساني ظهور عالم بالا را در قلمرو عناصر  جوهري و جسماني

اين . گيرد او همواره در نوعي نسبت فعال با عالم قرار مي. هستي انسان مقدم بر ماهيت اوست, ملاصدرا
شود و در مورد  رابطه دروني و ذاتي كه با تكامل و تزكيه نفس و اتحاد و ارتقا به ساحت وجود آشكار مي

بر پايه حب و ميلي است كه در تمام مراتب هستي جريان , رسد انبيا و اوليا به نهايت وضوح و ظهور مي
, كند كه هر انساني بالقوه جهان كبير است از اينرو او تأكيد مي. كند اي به نحوي تجلي مي دارد و در هر مرتبه

اند و حضرت ختمي مرتبت  شان بالفعل واجد اما پيامبران و قديسان چنين عنواني را به اندازه ظرفيت وجودي
و در مرتبه امكاني جميع مراتب و شؤون را بالفعل واجد است و , ان صادر اول كه اوليتش بلاثاني استبعنو

لايق عنوان انسان كامل نيز , از بالاترين ظرفيت موجود ممكن برخوردار است علاوه بر عنوان انسان جامع
  .هست

اگر انسان . ي درباره جهان استاز بين رفتن ديد, امروزه آنچه مسئله را براي بشر اروپايي مشكل كرده
معني بودن و نداشتن ايمان و  آن وقت با بي, نتواند در شناخت حقيقت و معني و رسيدن به آن كامياب شود

اخلاق و . تواند زندگي كند و در آن هنگام است كه تار و پود جامعه خود را متلاشي خواهد كرد نمي, آرمان
اي كه در آن به وقوع  سابقه قرن بيستم و فجايع بي. يرممكن استايمان بدون يك نوع حكمت و متافيزيك غ

بر . توان دفاع كرد اي نمي از اخلاق به هيچ وسيله, كند كه وقتي اصول دين سست شد ثابت مي, پيوسته است
به اين منتهي شد كه , اند اين اساس فاصله ميان فلسفه اروپايي با فلسفه اسلامي كه قرنها سير متشابهي داشته

در مسيحيت آن عرفان كه جنبه فكري هم داشت با اكهارت و ديگر عرفاي غرب در اواخر قرون وسطي و 
رنسانس سعي كرد بشر مسيحي را كه پايي در آسمان و پايي در زمين . اوايل دوره رنسانس از بين رفت

هميشه نسبت به اين  دانست و زمين را سرزمين اصلي خود نمي, يعني تاكنون انسان, كاملاً زميني كند, داشت
از اينرو . نتيجه امر بتدريج تصور نوعي نيروي استدلالي را در انسان بوجود آورد. عالم حالت غربت داشت

يا يك راسيوناليسم فلسفي صرفاً استدلالي يا يك نوع . انسان ناچار بود بين دو چيز يكي را انتخاب كند
مكاتب , ر واقع چيزي كه جاي آن را گرفتد, و وقتي دين ضعيف شد. ميستيسيزم احساساتي ديني

شهود و عرفان از يك , در فلسفه ملاصدرا با نوعي وحدت بين جنبه تلاقي با واقعيت. اگزيستانسياليستي بود

                                                
  دانشگاه تربيت مدرس, گروه فلسفه *



  

. اي است كه عقل بر او افزوده شده است انسان در مسيحيت اراده. سو و عقل و وحي از سوي ديگر مواجهيم
حال آنكه در حكمت متعاليه . آن بود كه با انقلاب رنسانس به كلي از بين برود تر از اين تصور از انسان عميق

انسان موجودي است كه هم . نه اراده اصل است و نه عقل. بحث عقل و وحي حال و هواي ديگري دارد
اين فرق اساسي , شناسي ميان دو تصور فوق از انسان از لحاظ انسان, پس. داراي عقل است و هم اراده

اين . دانند انسان را محتاج به دين مي, هرچند در نهايت به هم برسند؛ به اين معنا كه هردو, است موجود
اي است  جدايي بين عقل و اراده از يك سو و علم و دين و فلسفه و عرفان و معنويت از سوي ديگر مسئله

  . ميرد ن مرض ميمانند كسي است كه از اي, كه اگر بشر اروپايي نتواند آنها را با هم آشتي دهد
در اين مقاله هدف ما اين است كه تعاليم ملاصدرا را درباره انسان بيان كنيم و نشان دهيم كه ملاصدرا در 

اين مقاله همچنين ابعاد مختلف شناخت . نظري متفاوت با فيلسوفان مغرب زمين ارائه داده است, اين باب
  .كند انسان معاصر روشن ميانسان و نقش آن را در مواجهه درست با بحران هويت 

, حكمت متعاليه, عرفان و حكمت اسلامي, مسئله مغرب زمين, بحران هويت , انسان :ها واژه كليد
  .ملاصدرا

    



  

  ديدگاهي از حکمت متعاليه: تعالي هويت سيال انساني در افعال اختياري او
  

  *حميد رضا آيت اللهي
  

ملاصدرا با طرح نظرية جسمانية الحدوث بودن نفس و حرکت جوهري آن هم از استناد هويت ثابت و 
در نظر او انسان در حرکت جوهري خود لبسي بعد لبسي ديگر . ورزد هم هويت مستقل به انسان اجتناب مي

اما از اين . سازند يسازد و اين افعال مداوم انسان هستند که هويت پوياي او را م هويت افزوني خود را مي
انسان از ميان . ميان افعال غير اختياري انسان در همان راستاي فربه شدن نفس اوست و نه رشد و تعالي آن

و هرچه افعال از ويژگي . بخشد ساير موجودات با افعال اختياري خود خدايي شدن خود را تکامل مي
تحقق الوهي . گردد لسابقوني بر اصحاب اليميني مياختياري مداومتر برخوردار باشند موجب تقدم السابقون ا

هويت انساني در اين دنيا که در نظر صدرا باطنش همان آخرت است در ميزان اختياري بودن افعالش و 
در اين مقال در نظر است در ساية چندين ديدگاه . آورد وقوف به آن است که تقرب را براي او به همراه مي

 . قسيم سه گانة قرآني از انسانها در سورة واقعه تعبيري عميقتر بيابدفلسفي صدرايي از انسان، ت

  
    

                                                
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي *



  

  حقيقت انسان در انديشة ملاصدرا
  

  *منصور ايمانپور
  

يكي از مباحث بنيادين در تاريخ عرفان و , ترديد مسئله انسان و شناخت حقيقت و زواياي وجودي او بي
موشكافيهاي ثمربخشي در اين زمينه بخصوص از حيث شود و تحقيقات و  فلسفة اسلامي محسوب مي

تصوير خاصّي از حقيقت , ملاصدرا نيز براساس نظام فلسفي خويش. وجودشناسي صورت گرفته است
انسان در نظر او معلولي از معلولهاي حق تعالي است و . انسان و جايگاه او در نظام هستي ارائه نموده است

مثال , كند لكن اولاً همين انسان از نگاه وجودشناسي ت به او نيز صدق ميهمة احكام معلولي, از اين لحاظ
ثانياً هويتي سيال و متنوع دارد و از باطن و چيستي ثابت . حق تعالي از حيث ذات و صفت و فعل است

همان فقر و حاجت و عبوديت , ثالثاً حقيقت او با وجود همة اين توصيفها و تحليلها. برخوردار نيست
يني به وجود غني حق تعالي است و تكامل واقعي او نيز همان تحقق اين سرماية تكويني و سرسپردگي تكو

  .به حقيقت حقيقتهاست) علم مركّب(مطلق و آگاهانه 
 .انسان شناسي, فلسفه اسلامي, حكمت متعاليه, ملاصدرا, انسان: ها واژه كليد

    

                                                
  استاديار گروه فلسفه و منطق دانشگاه تربيت معلم آذربايجان *



  

 شناخت انسان از منظر ملاصدرا

  
 *سحر كاوندي

  
اي به  فلاسفه و عرفا توجه ويژه, تنها موجودي است كه انديشمندان» انسان«, ميان مجموع كائناتدر 

اند  مظهر تجلي خداوند خوانده, صفات و افعال, شناخت ابعاد وجودي او داشته و روح انسان را از جهت ذات
خت خداوند قرار داده مقدم بر معرفت رب و يكي از راههاي شنا, تا آنجا كه شناخت و معرفت نفس انسان

  .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«كه , شده است
, عرفاني و ديني, شناسي فلسفي با ايجاد تلفيقي بين انسان, صدرالمتألهين, در بين فيلسوفان مسلمان

  .شناسي او دارد دهد كه ارتباط محكمي با خداشناسي و جهان معرفتي خاص از انسان ارائه مي
خليفة حقتعالي و در نهايت با , داراي جامعيت كبري, جامع جميع عوالم وي انسان را نسخة عنصري

  . داند مي» عالم صغير«اما او را , آيد وجود آنكه جزئي از عالم است و در عالم و از عالم پديد مي
معلول را عين الربط , و طرح امكان فقري, ملاصدرا با تبيين رابطة علت و معلول و بازگرداندن آن به تشأن

كند و از طريق اين رابطه شهود  اي از حقيقت حقتعالي معرفي مي بت به علت دانسته و وجود انسان را رقيقهنس
  .داند نفس و معرفت نسبت به آن را عين الربط به شهود خداوند و معرفت نسبت به او مي

ساني و اهميت آن در اين مقاله پس از بيان مقام و جايگاه انسان از نظر ملاصدرا به امكان شناخت نفس ان
دهد تبيين خواهد  شناسي ارائه مي پرداخته خواهد شد و نيز متد معرفتي خاصي كه صدرالمتألهين در انسان

  . گرديد
  .شناسي انسان, عالم كبير, عالم صغير, نفس انسان, معرفت نفس :ها كليدواژه

  
   

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه زنجان *



  

 جايگاه انسان در نظام آفرينش از نگاه حكمت متعاليه

  
 *بداشتيعلي االله 

  
اند و براساس آن تعريفي  هر يك از مكتبهاي فلسفي براي انسان در نظام آفرينش جايگاه خاصي قائل شده

ريزي شده  محور انديشه سقراط انسان است و فلسفه او براساس معرفت انسان پايه, اند از انسان ارائه داده
  . است

مليتها و فرهنگهاي مختلف است آزادي  در اعلاميه حقوق بشر كه حاصل انديشه جمعي خردمندان از
صدرنشين مواد اعلامية جهاني حقوق انسان از جهت انسان بودنش  (dignity)فطري و كرامت انساني 

  . است
اي به انسان دارد در فلسفه صدرايي انسان طراز عالم خلقت است و مثال  حكمت متعاليه نيز نگاه ويژه

را از خداي خويش دريافت » فضلنا«و » كرمنا«گونه است و مدال  در اين بينش انسان خدا, پروردگار خويش
و . گردد االله مي رسد و خليفة نشيند و به ولايت تامه الهي مي همو در قوس صعود بر بال ملائك مي. نموده است

بر گيرد و آنگاه  شود كه در مكتب درس الهي نشسته و حقايق آفرينش را فرا مي بر مقتضاي آن داراي كرامتي مي
  .نشيند مسند تعليم ملائك مي

و او كسي , به گفته صدرالمتألهين انسان موجودي است كه حقايق عالم بالا و پايين در او جمع شده است
است كه اسماء و صفات حق را در عالم ظهور داده و مقام خلافت كبري در عالم كبير به او اختصاص يافت 

او داده شده است و بواسطه اين منزلت بلند يعني استعداد بعد از آنكه خلافت صغري در عالم طبيعت به 
  . دريافت همه حقايق است كه مسجود ملائك گرديد

نگارنده در اين مقاله در پي آن است با تفحص در آثار حكيمان حكمت متعاليه به ويژه صدرالحكما و 
حكمت را براي انسان معاصر  المتألهين جايگاه انسان در نظام آفرينش را تبيين و راهآورد گرانبهاي اين

  .آشكار سازد
    

                                                
 دانشگاه قم *



  

 ارجمندي انسان در حكمت متعاليه

  
 *فتحعلي اكبري

  
كسي كه . ارجمند شمردن انسان و تا حدي اصيل دانستن خرد انسان است  پرداختن به فلسفه خود نشانة

صدرالمتألهين . تواند نور خرد انسان را عاريتي بشمارد و بر سر شاخ باشد و بن ببرد پردازد نمي به فلسفه مي
ند تجرد او نه تنها نفس انساني را به مقام ارجم. به فلسفه پرداخت و كاخ بلند حكمت متعاليه را پديد آورد

او بر آن , جاي داد و بعبارت دقيقتر, يعني مقام نامتناهي بودن» فوق تجرد«بلكه آن را در مقام رفيعتر , رسانيد
مقايسة نظر صدرا با نظر ساير فيلسوفان . شد كه انسان مقام معلوم و ماهيت ندارد و پايان ناپذير است

  . اسلامي و غربي مطمح نظر ما در اين مقاله است
  

    

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان *



  

  راه بودن انسان در فلسفه ملاصدرا در
  

  *االله قرباني قدرت
  

 .تغيير و پويايي عناصر گوناگون آن است, حركت, عدم ثبات, يكي از ويژگيهاي مهم فلسفه ملاصدرا
ذاتي تمام , اي است كه در آن حركت فلسفه, فلسفه ملاصدرا كه به حكمت متعاليه موسوم است, ببيان ديگر

از . جهان و انسان است و همه آنها در حال حركت بسوي تكامل خود هستند, جسم, موجودات اعم از ماده
  . تعبير شده است» در راه بودن«در اين مقاله كه درباره انسان است به ,  اينرو از اين ويژگي

توان با اصول و مواردي نشان داد كه از جمله آنها اصالت  در فلسفه ملاصدرا مي, در راه بودن انسان را
حركت , بقاي روحاني آن, حدوث جسماني نفس, تشكيك مراتب حقيقت وجود, و اعتباريت ماهيت وجود

  .امكان و نيازمندي موجودات هستند, قوه و فعل و نيز فقر, جوهري و ماهيت زمان
همان وجود اوست اما وجود او اطوار , شود كه حقيقت اصيل انسان در پرتو اصالت وجود نشان داده مي

يعني انسان موجودي با وجودي ثابت و ايستا نيست زيرا در اين صورت داراي ماهيت ثابت , پذيرد ميگوناگون 
چرا كه انسان موجودي در حال . در سيلان و تغيير دائم است, بلكه وجود او در عين اصالت, نيز خواهد بود

اين امر با نظر به تشكيك  .يعني موجودي در راه نيل به كمال حقيقي است, باشد سلوك و طي مراحل كمال مي
دهد كه وجود امر واحد غيرمشكك نيست بلكه  زيرا اين اصل نشان مي. گردد مراتب وجود نيز آشكارتر مي

يعني , زند پذير است و در آن مراتب جديدي را براي خود رقم مي درجات و هستي انسان همواره درجه و مراتب
به مسئله حدوث جسماني نفس انسان و در نهايت بقاي روحاني از سوي ديگر توجه , همواره در راه تكامل است

بيانگر آغاز يك حركت تكاملي نفس انسان از جسمانيت به روحانيت است كه در ديد ملاصدرا اين امر با , آن
كه اين نكته نيز بيانگر در راه بودن و سير و سلوك دائمي انسان در تمام ابعاد , حركت جوهري تبيين شده است

  .باشد اش مي وجودي
بلكه , موجودي ثابت با وجود يا ماهيت ثابت و ايستا نيست, توان گفت انسان در فلسفه ملاصدرا پس مي

موجودي با وجود و هويت سيال و رو به تكامل است كه هويت آن با همان تكاملي بودن يعني در راه تكامل 
  .دهد اش معناي جديدي مي يابد و به او و زندگي بودن معني مي

بقاي , حدوث جسماني نفس, حركت جوهري, تشكيك مراتب وجود, اصالت وجود :ها واژه ليدك
 .در راه بودن, سيلان و عدم ثبات, روحاني نفس

    

                                                
  دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي *



  

  تناسخ بطون و انسان مسافر
 مقايسة ديدگاه ملاصدرا و گابريل مارسل در خصوص تعريف ناپذيري انسان

  
*رسول برجيسيان  

  
اين مواجهه اگرچه براساس , به نوعي خاص با انسان مواجه گرديده استگابريل مارسل در فلسفة خود 

با اين وجود به نتايجي دست يافت كه اگر نگوييم همانند صدرا ولي , فلسفة اگزيستانسياليسم صورت گرفته
براين اساس لازم است بنيادهاي فلسفي هر دو و نيز مقدمات فلسفي اين دو . بسيار به آراء وي نزديك است

سوف مقايسه گردد تا بتوان به اين موضوع تفطن پيدا كرد كه چگونه فلسفة گابريل مارسل تحت عنوان فيل
انسان مسافر به اين نتيجه رسيده كه انسان تعريف ناپذير است؛ مطلبي كه در فلسفة صدرا براساس اصالت 

  .وجود و حركت جوهري و تحت عنوان تناسخ بطون به توضيح آن پرداخته شده است
, مباني انسانشناسي تغييري اساسي نمود و براساس اين تغيير, اساس حكمت متعاليه بعد از صدرابر

حقيقت , توان گفت حقيقت توحيد مهمترين مباحث در علوم ديني تفسيري متعالي يافتند؛ تا جايي كه مي
كه در برابر حقيقت امامت و به همين ترتيب در مباحث ديگر اين حقيقت آنها بود , حقيقت نبوت, معاد

براساس حكمت . اي وجودي لازم است گرفت و از اين پس براي رسيدن به آنها تجربه مفهوم آنها قرار مي
متعاليه تنها در مرتبة اتحاد عاقل و معقول است كه ما مي توانيم به حقيقت توحيد دست يابيم و به همين 

. توان به حقيقت آنها دست يافت  به همين شيوه مي, ترتيب در خصوص ديگر موضوعات اساسي در دين
يابد تنها در خصوص بحث صدرا در مبحث انسانشناسي است  اينكه چگونه انسان به چنين مراحلي دست مي

  .توان دست يافت كه به فهم صحيح اين مهم مي
اين مقاله بر آن است تا بعد از پرداختن به مسائل بالا نشان دهد كه تفكر صدرا در مسائل انسانشناسي 

اي گشوده شده است كه   گشا بوده و بعد از وي در عالم اسلام در مبحث انسانشناسي افقهاي تازه بسيار راه
  .تفكر اسلامي را بعد از خود تحت الشعاع قرار داده است

  .اتحاد عاقل و معقول, حركت جوهري, مسافر؛ انسانشناسي وجودي, انسان, تناسخ بطون :ها واژه كليد
    

                                                
  يمهاستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد م *



  

  از ديدگاه ملاصدرا رابطه نفس و بدن
 

   *اكبر فايديي
 

نفس زاييده تن . و نفس از تلاقي روح و ماده نشئت گرفته است, از نظر ملاصدرا روح وجود ازلي دارد
است كه با حركت جوهري ماده بوجود آمده و در راستاي همان حركت ذاتي تكامل يافته و به اوج تجرد 

  . شود از آن جدا و رها مي, رسد و با مرگ بدن خود مي
بطوريكه هر يك نيازمند ديگري , همچون ماده و صورت, ارتباط ميان نفس و بدن بصورت ملازمت است

  . نفس انساني از لحاظ حدوث و تصرف مادي است و از حيث بقا و تعقل روحاني است. است
؛ و ديگري »انسان نفسي«؛ »انسان حسي«: انسان بحسب مراحل تكاملي خود در واقع سه انسان است

به اين معنا كه وجود انساني جامع . از نظر ملاصدرا بدن انسان در نفس و نفس در عقل است. »عقلي انسان«
نفس ابتدا جنبه بدني دارد و براساس حركت , جسماني، نفساني و عقلي: و مشتمل بر سه مرتبه اساسي است

  .كند نفس جنبه روحي و عقلي پيدا مي, جوهري و تكامل نفس
است ولي بمحض قوام » جسمانية الحدوث«شود و باصطلاح  ون بدن موجود مينفس گرچه همراه با تك

اما نفس در راستاي تكامل . بنابرين بدن تابع نفس است. گردد دار حفظ و رشد و تكامل بدن مي عهده, گرفتن
  . كند خود با بدن همراهي كرده و از آن بعنوان ابزار استفاده مي

با اشاره به دو نوع مرگ , دانند كه مرگ را معلول تباهي بدن مي, شناسان ملاصدرا برخلاف نظر زيست
  . مرگ را رهايي روح از حصار تن بسبب استكمال و عدم احتياجش به بدن دانسته است, طبيعي و اخترامي

با اين تفاوت كه بدن اخروي . شود همين نفس و بدن دنيوي بعينه در قيامت محشور مي: گويد او مي
  .ك بالفعل است كه با نفس متحد بوده و به بقاي نفس باقي استبسيط نوراني و درا

  .نفس، بدن، روح، مرگ، ملاصدرا: ها واژه كليد
  

    

                                                
 عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان *



  

 ضرورت نقد فلسفي و لزوم آراستگي به منطق علمي

  در راستاي اعتلاي شئون انساني
 

  *سيد محمد دامادي
 
  »يحيطون بِشَيءٍ من علْمه الاّ بِما شاءَلَه الكبرياءُ و الأسماءُ الحسني و لا , لا إله الاّ اللّه«

چنين گويد بندة فاني سيد محمد دامادي سيره اللّه علي سير عباده الحكماء كه خداوندا زبان را از لاف و 
دان را به تلقين كلمة توحيد ذات  پاك و صاف گردان و خرد خُرده, بيان را ازگزاف و دل را از زنگ خلاف

سعادت اغتراف روزي فرما و آينة انديشة هزار بيشه را از كدورت اوهام جسماني به , خودكاملة الأوصاف 
گيران دستخوش هوي و هوس را در هنگام شنيدن و  ساز و نكته انوار عقل برهاني شفاف و حقايق نما

ف دار جا كوتاه و معا خواندن سخنان ما بر سر انصاف آر و دست تعرض ايشان را از تعسف و تصرف بي
انّك فعّالٌ لما تريد و قادر علي ما تشاءُ بالنبيِ و آله الهدي و مصابيح الدجي صلواتك عليه و عليهم اجمعين «

  .»في الاخرة و الاولي
در طي مطالب مقاله نخست بر اهميت آراستگي آدمي به گوهر معرفت و تلاش وي براي دستيابي بر 

پايگاه والاي وجودي او تأكيد گرديده و ضمن بيان تمايز سليقة  حقيقت نفس و عرفان به رفعت منزلت و
از لزوم » نقد«حكيمان و فيلسوفان در هنگام بيان مسائل حكمي و فلسفي و تنوع ديدگاهها پس از بيان معنيِ 

برخورداري از تفكّر منطقي و ضرورت نقد فلسفي واقع بينانه در راستاي هموارسازي بستر گرايش به 
  .عينيات با هدف عروج روح و اعتلاي شئون انساني سخن رفته است واقعيات و

در اين سير و سلوك عقلي بر اهميت اتّصاف به ملكة عدالت و انصاف اشاره شده و بر لزوم رعايت 
عفاف سخن در طرح آراء و عقايد و ياري جستن از عناصر فكر و فرهنگ در تلاش و كوشش بمنظور رفع 

فلسفي و نيز گزينش طريق توسط و اعتدال و خودداري از هرگونه افراط و يا  دشواريهاي مسائل حكمي و
اي سخن رفته است كه ضامن حفظ سجاياي  هاي دانش و معرفت و فضيلت و حقيقت بگونه تفريط در زمينه

  . انساني و پويايي فرهنگي و تقويت مباني اعتقاد عام به تلاش بيشتر در بستر پرهيزگاري باشد
تواند ضامن توفيق صاحبنظران در حوزة حكمت و  وب رعايت چهار اصل اساسي و بنيادي كه ميآنگاه بر وج
به سير و سلوك عقلي و حكمي بپردازند » سبيل رشاد«و » صراط مستقيم«اي باشد كه بتوانند در  معرفت به گونه

  :)ص(اشاره شده است و نويسنده كلام خويش را با دعاي پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفي 
»و أرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه هقاً و ارزقنا اتباعح به پايان برده است» اللهم أرنا الحق.  
  

   

                                                
 استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي *



  

  حقيقت انسان در حكمت متعاليه
 

   *مرتضي شجاري
 

اما نه بمعنايي كه فيلسوفان و عارفان پيش از وي بيان , داند مي» نفس ناطقه«ملاصدرا حقيقت انسان را 
حقيقت انسان همان لطيفة رباني است كه حقتعالي از روح خود در جسم انسان , از نظر عارفان. اند كرده
باشد و  دانند كه واسطة ميان روح و نفس مي اين لطيفه همان قلب است، آن را جوهر نوراني مجرد مي. دميد

قعر «به » محل ارفع«كه از نامند  مي» نفس ناطقه«فيلسوفان اين حقيقت را . يابد انسانيت انسان با آن تحقق مي
اما ملاصدرا بر مبناي حركت جوهري و حدوث . هبوط كرده و در زندان تن گرفتار شده است» حضيض

داند و برخلاف پيشينيان انسان را مرغ باغ ملكوت كه چند روزي  بدن را مرتبة نازل نفس مي, جسماني نفس
  .داند نمي, قفسي براي آن ساخته باشند

  
   

                                                
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه تبريز. *



  

  و حكمت متعاليه قرآنان انسان در ميز
  

 *منيره سيد مظهري

  
اش، موجودي چهار بعدي است؛ زيرا قوا و  ، انسان بلحاظ ساختار وجودي و اركان انسانيقرآناز ديدگاه 

ارزشهاي رواني و نگرشهاي عقلاني و البته , اراده نفساني«تواناييهاي گوناگونش از او موجودي داراي 
اش در  است، ولي بلحاظ پيكره انساني، يعني به جهت ساختار هويتيساخته » كنشهاي عيني و خارجي

او تنها موجودي است كه خميره ساحتهاي وجودش از دو . آيد هستي، مخلوقي دو ساحتي به حساب مي نظام
معجوني از خاك و افلاك، ماده و معنا، سفلي و علوي، جسم . پايه گوناگون خاكي و آسماني نظام يافته است

اگر چه . و روان و البته در اين تركيب يگانه، تنها پرورده عالي و اعلاي خالق خلاّق مجيد است و روح، تن
هاي الهي و مادي نيز مختاري دوگانه است؛ اما تمايل  اي در پذيرش و رشد جنبه چنين موجود دوگانه

  .شكل يافته است» خداگرايي«ساختار وجودي او بسوي 
عوالم وجود، سه . زيبا، با اصطلاحات فلسفي توضيح داده شده استدر حكمت متعاليه، همين مضامين 

عالم ماديات كه حادث و كائن و فساد پذيرند و عالم مثال كه عالم صور مقداري و محسوسات : عالم است
انسان حقيقتي است كه بالقوه اين عوالم و نشآت در او . صوري است و عالم صور عقلي و مثل مفارق

مشعر حسي كه مبدأش طبع است، مشعر تخيل كه مبدأ آن نفس : اي سه مشعر استچون او دار. جمعند
در ابتداي خلقت نفس انساني بالقوه در اين سه نشئه بوده است، . است و مشعر تعقّل كه مبدأ آن عقل است

صاحب . اي از تمام آنچه كه در عالم هست، بوجه استعداد و قوه داراست پس او ذاتي است كه مجموعه
الوجودي مشتاق كمال و بلكه مشتاق چيزي است كه جامع  عداد، همواره ناقص است و فقير و هر ناقصاست

از اينرو . موجود است» حق تعالي«جميع كمالات بگونه تمام و فوق التمام، تنها در . جميع كمالات باشد
كت و ترقي است و بواسطه دائم در حر» نظر و عمل«و با بكارگيري قواي »   اراده و اختيار«نفس انساني با 

اين حركت از مرتبه طبيعت رو بسوي تجرد برزخي و از آنجا به تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجرد 
  .گردد كه هيچ حد و ماهيتي ندارد، نايل مي_ مقام الهي _ 

  .كمال، انسان كامل، اختيار، خليفة االله، نفس انسان، حركت جوهري :ها كليد واژه
   

                                                
 واحد كرج ـاستاديار و عضو هيأت علمي دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي  *



  

  ناخت نفس انساني در حكمت متعاليهاهميت ش
  

 *جمشيد صدري

 
اي كه علم النفس فلسفي، عرفاني و روانشناسي در گستره آن قرار  شناخت نفس مفهومي است عام بگونه

النفس و جايگاه انسان در عالم هستي، طي تطوراتي در آثار انديشمندان مطرح و در  گيرند؛ مباحث علم مي
رسيده است، صدرالمتألهين علم النفس فلسفي، عرفاني و ديني را به نحو مكتب متعاليه به اوج خود 

در اهميت شناخت انسان همين . اي با هم توأم ساخته، كه در سفر چهارم اسفار متجلي شده است ماهرانه
موجب تفسير صحيح نسبت به جايگاه انسان در هستي و رابطه آن با جهان و » من«بس كه معرفت صحيح به 

  .معرفت نفس انساني بمثابه عامل اساسي براي رسيدن به كمال حقيقي و سعادت ابدي است. ودش خدا مي
نفس انساني مجموعه تمامي : كند صدرالمتألهين فضيلت شناخت نفس انساني را اينگونه بيان مي

موجودات است، و هر كه آن را شناخت همه موجودات را شناخته است؛ هر كس نفس خود را شناخت 
كه چگونه آن را بايد اداره و رهبري كند؛ هر كس خود را شناخت دشمنان خود را كه در آن پنهان  داند مي

بيند، مگر آنكه آن را در  است خواهد شناخت؛ هر كس نفس خود را شناخت در هيچ كس بدي و نقصي نمي
ح خود عالم بيند؛ هر كس نفس خود را شناخت عالم را شناخته است، انسان با شناخت رو خود موجود مي

در حكمت . روحاني و بقاي آن عالم، و با شناخت جسم خود عالم جسماني و نابودي آن را خواهد شناخت
متعاليه وجود معلول عين ربط به علت است و از طرفي علم معلول به علت علم حضوري است، اگر كسي 

اگر كسي حق را نديد، به خود را شناخت چون ذاتش وابسته به حق است به يقين حق را شناخته است، و 
بايد ابتدا انسان را شناخت و به احوال و اسرار و مقامات و . اين دليل است كه خود را فراموش كرده است

درجاتش علم پيدا كرد؛ انسان جامع جميع عوالم است، آن كه انسان را بشناسد همه هستي را شناخته است و 
بنابر مباني حكمت متعاليه، نقطه آغازين حركت تكاملي . ردآن كه جاهل به انسان باشد به كل هستي جهل دا

نفس وجود جسماني است كه نسبت به مرتبه عقل حالت بالقوه دارد، نفس در طول حركت جوهري و 
. شود تا آنجا كه در نهايت به تجرد تام عقلي واصل گردد اشتدادي خود مراتب شديدتري از وجود را دارا مي

را مانند حكماي مشا از نفس از جهت تعلق آن به » ل لجسم آلي ذي حياة بالقوهكمال او«ملاصدرا تعريف 
اما وي اين تعلق را عين هويت نفس دانسته و آن را مانند حكماي مشا عرضي عارض بر نفس . داند بدن مي

  .داند نمي
در  از نظر ملاصدرا انسان كه اشرف مخلوقات است، بواسطه اصل حقيقتش داراي كمال خاصي است كه

و آن كمال رهايي از ماديات و پيوستن به . تواند بر او پيشي بگيرد اي نمي اين مقام هيچ سبقت گيرنده
از نظر وي معرفت نفس انساني بهترين روش براي نيل به غايت . باشد معقولات و قرب به حقتعالي مي

                                                
 د ابهراستاديار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واح *



  

وجود انسان باب الابواب  بايد از طريق آن به ملكوت الهي راه يافت؛ زيرا. آيد خلقت انسان بشمار مي
نفس انساني دو جهت مادي و غير مادي داشته و نيز دو قوه نظري و عملي، . حركات صعودي و نزولي است

شود تأمين زندگي دنيوي و سعادت اخروي  شود و كمال آن محسوب مي آنچه مربوط به قوه عملي او مي
و احوال مبدأ و معاد است؛ از اينرو بر انسان  است، و آنچه كه كمال قوه نظري آن است علم به اين امورات

واجب است به اين امور نفس معرفت حاصل نمايد، از نظر ملاصدرا يكي از طرق معرفت نفس انساني، 
برد و درهاي آسمان بر او  قرائت صحيفه الهيه است كه انسان بوسيله آن به اصل حقيقت وجود پي مي

داند و در  ين مرتبه در شناخت خداوند متعال را شناخت نفس ميملاصدرا بالاترين و آخر. شود گشوده مي
هر كس نفس خود را بشناسد، خداي را خواهد شناخت و جهل به نفس، : گويد اهميت نفس انساني مي

  . اي جز جهل به حق ندارد نتيجه
  .انسان، نفس، شناخت :ها واژه كليد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  

  به حكمت متعاليه ملاصدرا با نگاه ويژه» خودشناسي«انسان معاصر و 
 

   *عبداالله نيك سيرت
 

. جايگاه و اهميت فلسفه و دليل تغافل انسان معاصر از آن، پرسش اصلي و محوري مقاله مذكور است
نيهيليسم امروز معلول ! براستي چرا انسان مدرن اين همه از تفكر و در رأس آن از فلسفه گريزان است؟

در ... هودي كه در نزد فلاسفة گذشته و بويژة امثال سهروردي، ملاصدرا و چيست و چرا ديگر از اشراق و ش
بشر امروز از گذشته . توان سراغ گرفت در جهان غرب بوده، كمتر مي... جهان اسلام و افلاطون، آگوستين و 

لي ترين وجه مميزه و تفاوت اص زند؛ مگر اصلي خويش كاملاً منقطع شده يا خود را به تغافل و تجاهل مي
اي به نام نطق و تفكر در آدمي و محروميت ساير موجودات از چنين  انسان از ساير موجودات وجود قوه

مگر غير از اين است كه مشهورترين تعريفي كه از انسان شده و در نزد فلاسفه و پژوهندگان . موهبتي نيست
چرا با اين همه، بشر امروز . ستا) متفكر(عرصه تفكر زبانزد و معمول است اين است كه انسان حيوان ناطق 

گريزان _ يعني تفكر عميق _ ترين شاخصه و ويژگي منحصر بفردش  از هيچ چيزي به اندازه همين مهم
نيست، در حاليكه هيچ گريز و گزيري هم از خويشتن خويش ندارد و اگر هم بسان انسانهاي لايعقل و 

باز هم سرانجام مجبور است كه به خود حقيقي مفتون چند صباحي بتواند خود را به فراموشي بسپارد، 
خويش بازگردد و بجاي انكار و تغافل از خويش به شناخت دقيق زواياي نهفته و گوهر پنهاني خويش 
بپردازد، چرا كه تنها راه نجات انسان نه در تجاهل و تغافل از خويش كه در شناخت خويشتن حقيقي 

  .كه سودمندترين دانشها، خويشتن شناسي استخويش است و به همين خاطر نيز گفته شده 
ترين و  به همين خاطر در نگاه اولياي دين و بزرگان فلسفه، اهميت انسان در تفكر و انديشه است و مهم

بايد در باب آن انديشيد، ماهيت و حقيقت خود آدمي است، چرا كه انسان  گرانبارترين موضوعي هم كه مي
  .ديشمند اين جهان استاشرف مخلوقات و تنها موجود ان

ورزيد و دكارت  شناسي اهتمام مي در همين راستا سقراط بعنوان فيلسوف محبوب همه دورانها ـ بر خويشتن
  .دانست آدمي را مساوي با انديشه و پاسكال تمام فضيلتها را در انديشه مي

ز تقدم انديشه بر عمل دفاع ا_ پنداشتند  برخلاف ماترياليستها كه عمل را مقدم بر انديشه مي_ مولوي نيز 
  :گويد كند و مي مي

  اي ما بقي خود استخوان و ريشه  اي اي برادر تو همه انديشه

داند  و در جاي ديگر نيز تنها دليل تقدم و برتري جان آدمي بر جان حيواني را در داشتن آگاهي بيشتر مي
  :سرايد و چنين مي

  جانش فزون هر كه را افزون خبر  جان نباشد جز خبر در آزمون
  از چه روز آن رو كه فزون دارد خبر  جان ما از جــان حيوان بيشتر 

                                                
 گروه الهيات دانشگاه شهيد چمران *



  

  : فرمايد داند و مي همچنين ماهيت آدمي را مساوي با آگاهي و معرفت مي
  تـر هـر كه او آگاهتـر با جان           چون سر و ماهيت جان مخبر است

ملاصدرا نيز در . بنابرين جان و دانش در اصل از يك گوهرند و نفس هر كس مجموعه معلومات اوست
است  اسفار اربعهكه تا حدودي ملخص يادگار ماندگار وي يعني  الشواهد الربوبيةاثر ارزشمند خويش به نام 
  :فرمايد به همين نكته اشاره و مي

جاهل، يكي نيستند و بلكه جاهل از آن جهت كه جاهل  دهد كه جان عالم و جان هر منصفي گواهي مي«
  )۲۴۴، ص الشواهد الربوبية.(»است ماهيت ندارد

نشين امروز بيش از انسان غار نشين  متأسفانه انسان ماه» خودشناسي«اما با وجود اهميت مسئلة مهم و محوري 
نسان معاصر با همه زرق و برق پرطمطراق ديروز، از خود غافل است و شايد دليل اين واقعيت تلخ اين باشد كه ا

تجدد امروزيش به مراتب بيش از گذشته به خود مديون و وامدار است و كثرت تفنن، تلون و تنعمهاي غفلت 
اي جز از ياد بردن خويش و تغافل از عالم و آدم و خداي اين دو  افزا و تعميم ناميمون و ناموجه آنها انگيزه

  !.نيست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  انسان از منظر حكمت متعاليه
 

  *مصطفي عزيزي علويجه
 

: به چند نكته بايد توجه داشت» انسان از منظر حكمت متعاليه«براي آگاهي از موضوع مورد پيشنهاد يعني 
انسان «توان در مورد  نمي, شناسي حكمت متعاليه بدون شناخت و آگاهي از مباني معرفت شناسي و هستي) ۱

از اينرو براي پژوهش در اين عرصه نخست . قضاوتي  درست و واقع بينانه داشت» متعاليهاز منظر حكمت 
  .شايسته است مباني معرفت شناختي و هستي شناختي حكمت متعاليه بطور دقيق مورد كاوش قرار بگيرد

 نگرش سيستماتيك. به انسان است» نگرش سيستماتيك«, آنچه در اين مقاله در پي تبيين آن هستيم) ۲
اين اجزاء و عناصر در تعامل با , كند اجزائي فرض مي) يا مركب(نگرشي است كه براي يك مجموعه 

اي كه يك نحوة انسجام و  باشند بگونه يكديگر براي رسيدن و دستيابي به غايت و هدفي واحد مي
غايي خود گسسته از مبدأ فاعلي و مبدأ , انسان در حكمت متعاليه. يكپارچگي بر آن مجموعه حاكم است

نيست بلكه اين انسان داراي يك مبدأ فاعلي است كه آن ذات حق تعالي است و نيز بسوي يك مبدأ غايي 
همچنين داراي يكسري مبادي داخلي است كه يكي از آنها همان روح , آن هم كمال لايتناهي است, است

  . مجرد الهي است
جهان (ن عالم كبير است به وزان عالم صغير نكته شايان ذكر ديگر اينكه از منظر حكمت متعاليه انسا

حركت , تر؛ از اينرو چنانكه از منظر حكمت متعاليه بلكه از جهان صغير شگفت انگيزتر و با عظمت, )خارج
  .جوهري در عالم صغير وجود دارد چنين حركتي نيز در جوهر نفس راه دارد

با تحليل عقلي » حركت«چنانكه . شود يانتزاع م, از نفس در مسير حركت جوهري انواع و طبايع مختلف
مسافت ) ۴) متحرك(موضوع حركت ) ۳مقصد حركت ) ۲مبدأ حركت ) ۱, گردد يعني به شش جزء برمي

كه , اين شش جزء دقيقاً در حركت جوهري نفس وجود دارد, )زمان(مقدار حركت ) ۶محرك ) ۵حركت  
  .گردد بطور مبسوط در خود مقاله تبيين مي

تمي به انسان كه داراي مبدأ و غايتي است و از بدو تولد حركت جوهري او شروع چنين نگرش سيس
پيامدهاي روشني براي انسان امروز , نيز داراي استكمال است) در برزخ و قيامت(شده و حتي پس از مرگ 

  .رهاند گرايي مي دارد كه او را از يأس و نااميدي و از خود بيگانگي و پوچ
  

    

                                                
 استاديار دانشگاه قم *



  

  در نظام هستي جايگاه ارزشي انسان
 

   *مرضيه صادقي
 

شناسي ملاصدرا، انسان ميوة درخت وجود است بطوريكه سراسر عالم وجود براي او و بخاطر  در انسان
اش كتاب كوچكي است اما به حسب  انسان موجودي است كه از جهت نشئة ظاهري. او آفريده شده است

توان با او  بزرگي است كه هيچ موجودي را نمي اش به معارف گوناگون، كتاب نشئة باطني و كمال و احاطه
وي مسجد جامعي است كه خداوند به حكمت خويش او را ايجاد كرده بطوريكه بزرگترين آيه و . قياس كرد

شود چرا  باشد و همين انسان است كه بعنوان تنها راه شناخت خداوند متعال معرفي مي نشانة خداوندي مي
از نظر ملاصدرا، هويت و . كاملي است كه تمام آيات خدا در او جمع استكه انسان كامل، كتاب جامع و 
اي از نفس  گويد انسان مجموعه سازد و با اعتقاد به دو ساحتي بودن انسان، مي حقيقت انسان را نفس وي مي

و بدن است بطوريكه هر دو با وجود اختلافشان در منزلت و مقام به يك وجود موجودند لكن بدن در حكم 
بنابرين از آنجا كه وجود شاخه بسته به وجود ريشه . باشد رع و شاخه و نفس در حكم اصل و ريشه ميف

لا وجود «باشد كه نقش فاعليت و مدبريت براي بدن را دارد  باشد پس اصالت با خرد برتر يعني نفس مي مي
كند در نتيجه انسان، هميشه  ات ميو از آنجا كه ملاصدرا حركت جوهري را اثب. »للنفس الا التدبير و الفاعلية

باشد و در مقام و عظمت انسان همين  در حركت بوده و اين در حالي است كه اين حركت، اشتدادي نيز مي
بس كه در اين  سير تكاملي، حد و مرزي ندارد در حاليكه همة موجودات حد و مرز مخصوص خود را 

اي است كه آن مرتبه براي وي  هر موجودي داراي مرتبه. توانند تجاوز كنند دارند بطوريكه از آن حد نمي
و اين تنها انسان است كه در . اند همواره ثابت... ثابت است جماد در جماد بودن، فرشته در فرشته بودن و 

تواند بدست آورد حد يقفي ندارد و مراتب وجودي وي ميان قوة محض و فعل محض قرار  كمالاتي كه مي
  .دارد

  .داري وي بايد سخن گفت ف جايگاه ارزشي انسان در نظام هستي از امانتو اما در وص
هاي عظمت انسان پذيرش امانت الهي است همان امانتي كه خداوند بر آسمانها  از نظر ملاصدرا يكي از نشانه

نيز اين ظهور خلافت الهي در انسان . و زمين و كوهها عرضه نمود اما همه آنها جز انسان از حمل آن سرباز زدند
تواند مظهري از صفات  كند هر انساني به اندازة ظرفيت وجودي خود مي ارزش مقامي انسان را بيشتر تثبيت مي

حق گردد بطوريكه نهايتاً در ساية پيشرفت در دو جهت علم و عمل، آينه خداوند در ذات و افعال و صفات شده 
  .صورت كند لكن در مملكت خودش تواند انشاء كند او نيز مي و همانطوريكه خداوند خلق مي

تواند به جايي  دهد و در نهايت انسان مي بنابرين خداوند انسان را مملكتي شبيه مملكت خودش قرار مي
. باشد برسد كه تنها تفاوت او با خداوند در اين خواهد بود كه خدا واجب الوجود و انسان واجب بالغير مي

                                                
 دانشگاه كرج) رشته فلسفه و حكمت اسلامي(دانشجوي كارشناسي ارشد  *



  

 عظيمي از معرفة االله نهفته است و اين است جايگاه ارزشي سخن آخر آنكه در شناخت انسان كامل سر
  .انسان در نظام هستي

  .انسان، نفس، كمال، امانت داري، خليفة اللهي: ها كليد واژه
    



  

  مراتب انساني خلافت الهي
 

   *محمد تقي فعالي
 

در . داردصدرالمتألهين نگاهي خاص به انسان . انسان شناسي صدرايي، انسان شناسي متمايزي است
در قوس نزول از نزد ذات آمده و در قوس صعود تا آنجا به . انديشه او انسان دو قوس را پيموده است

. شود انسان داراي مراتبي است كه از آن تعبير به بطون سبعه، لطائف سبعه و اطوار سبعه مي. رود معراج مي
انسان كامل نيابت از حق دارد . الهي است هر يك از اين مراتب لساني و اقتضايي دارد كه متناسب با خلافت

خواهد خود را در آينه انسان  و معلم ملك است، تحقق او در دار هستي واجب است زيرا خداي سبحان مي
  .كامل ببيند

    

                                                
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات *



  

  :ديدگاه ملاصدرا در
  نفس از تكون در جسم تا وصول به عقل فعال

  
  *سيد حسين واعظي

  
اي است كه هر چه در شناخت او تعميق گردد به  اعجوبهانسان حامل اسماء و مستعد خلافت الهي 

من عرف نفسه فقد عرف «: شايد حكمت حديث شريف. شويم فراخي وسعت اين معرفت بيشتر آگاه مي
نياز از سباحت در  ولي با اين وصف ما را بي. نيز تعليق به محال كردن اين معرفت به نحو اكمل آن باشد» ربه

از طرفي نيز . آب دريا را اگر نتوان كشيد، پس به قدر تشنگي بايد چشيد: زيرا كه نمايد، اين درياي ژرف نمي
ميزان جايگاه هر فردي بستگي به شناخت او از خويش و به تبع آن از خالق است، از اينرو بر آن شديم تا 

ث تكون نفس در جسم، حدو: اي كوتاه از عالمي بزرگ همچون ملاصدرا به وسع خويش تحت عناوين شمه
نفس، درجات نفس در مسير كمالي، نفس داراي دو بعد جسماني و روحاني، حقيقت روح و اقسام روح 

  .ارائه كنيم
  .نفس، روح، جسم، حدوث، عقل، عقل فعال: ها كليدواژه

  

                                                
 )اصفهان(دكتراي عرفان اسلامي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان  *



  

  يابي اختلافات ملاصدرا و ابن سينا در باب تناسخ جستجو و ريشه
 

  *پور فروغ السادات رحيم
 

نقل آراء حكماي . مفصل است, ين در بحث تناسخ نيز مانند بسياري از مباحث ديگرهاي صدرالمتأله بررسي
بيان اقسام تناسخ از جمله تناسخ صعودي و نزولي و , بررسي دلايل و شبهات قائلين به تناسخ و رد آنها, سلف

ل جميع اقسام ملكي و ملكوتي و بيان تفاوت مسخ و نسخ و فسخ و رسخ و اقامه براهين عام و خاص براي ابطا
  .خورد تناسخ ملكي عناويني است كه در كتب او به چشم مي

نه تنها عقلاً جايز است بلكه مورد , تناسخي است كه از نظر حكيم شيراز» تناسخ ملكوتي«, در اين ميان
. رود براي تصحيح و تحكيم معاد جسماني ضروري به شمار مي, تأييد اديان الهي نيز هست و پذيرفتن آن

ظهور باطن نفس و , ن بدنگيرد و اي مطابق مباني حكمت متعاليه، نفس پس از مرگ به بدن اخروي تعلق مي
  . باشد حاصل انشاء آن و داراي ظاهري مناسب با ملكات انسان مي

و جعل منهم «علاوه بر صحت تناسخ ملكوتي اولاً مسخ باطن و انقلاب صورت ظاهر كه در آيه شريفه 
نسانهاي درنده خو و ثانياً مسخ باطن با حفظ صورت ظاهر مانند آنچه در ا, آمده) ۵/۶۵(» ...القردة و الخنازير 

  . شود دهد نيز جايز است و از اموري است كه در همين دنيا واقع مي رخ مي
با استفاده از , اما مهمترين بحث ملاصدرا در باب تناسخ برهان مبتني بر مباني اختصاصي اوست كه در آن

ه قوه تناسخ را مقتضي بازگشت نفس از فعليت ب, حركت اشتدادي در جوهر و حدوث جسماني نفس
  .دهد حكم به بطلانش مي, شمرد و از اين طريق مي

براي تبيين متفاوت بعضي از برهانهاي رايج رد تناسخ هم , مباني حكمت متعاليه در كنار ارائه اين برهان
توان به برهان امتناع اجتماع دو نفس بر بدن واحد اشاره كرد كه به  شود كه از جمله مي به كار گرفته مي
  .شود بطه نفس و بدن در مبناي ملاصدرا با تأكيد بيشتري مورد تأييد واقع ميسبب تشديد را

  .امتناع اجتماع دو نفس بر بدن واحد, رجوع از فعليت به قوه, تناسخ ملكوتي, تناسخ ملكي: ها كليدواژه
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  )ره(سيري در آراء انسان شناسانة امام خميني
 

  محمد امين شاهجويي
 

پررمز و رازي است كه با شناخت او، در حوزة علوم نظري، عرصة وسيع انسان، حقيقت اسرارآميز و 
اي از قلمرو بيكران خداشناسي، فراسوي او قرار خواهد گرفت، و در  شناسي به چهرة وي گشوده و روزنه جهان

، علاوه بر پديدآوردن انگيزة )»خود«يعني (ساحت دانشهاي عملي، شناخت اين عزيزترين متعلّق شناخت 
ل خويش، موجب اصلاح و تكميل نفس انساني با وصول به ارزشهاي والاي معنوي گشته، زمينة بهزيستي استكما

  .عقيدتي، اخلاقي و رواني آدمي را فراهم و مشكلات فراروي او را در اين مسير، مرتفع خواهد ساخت
تا در پرتو آراء  كوشد مقالة حاضر، ضمن تأكيد بر امكان شناخت گوهر هستي انسان در عين صعوبت آن، مي

با رويكردي حكمي عرفاني به مناط انسانيت دست يافته، با تحليل ) قده(و نظرات انسان شناسانة امام خميني
گرايشهاي متزاحم جسم و جان آدمي و مقايسة ميان زيستگاه جسم مادي و روح مجرد او، به ترسيم و تعريف 

يواني و توانايي انسان آدمي در هنگام تولد، اشاره و ضمن در اين مقاله به دارايي ح. كمال شايستة وي بپردازد
بخش مقاله، تبيين  پايان. تشريح قابليت نامتناهي او براي تربيت، بر ضرورت اهميت اين امر تأكيد شده است

گرايشها و مقتضيات فطري انسان و تحويل و انحلال آنها به عشق به كمال مطلق و اثبات وجود و وحدت آن از 
  .ذر خواهد بوداين رهگ

 . آبادي انسان، امام خميني، تربيت، كمال مطلق، فطرت، تضايف، محمد علي شاه :ها كليدواژه

    



  

  انسان كامل از ديدگاه افلاطون و صدرالمتألهين
 

  *محسن پيشوايي علوي
 

هاي  شناسي و انسانشناسي با يكديگر تشابه اند كه در هستي افلاطون و صدرالمتألهين دو حكيم برجسته
تقسيم هستي به حسي و غير حسي و سايه و نما بودن هستي محسوس نسبت به هستي . زيادي دارند
ترك اين دو سير موجودات بسوي اصل و مبدأ واحد و تلفيق عرفان و ذوق با فلسفه از وجوه مش, نامحسوس

  . حكيم الهي است
انسان كامل از ديدگاه اين دو حكيم كسي است كه به فضايل عقلي و علمي و اخلاقي از جمله درك 

رياضت جسماني و , سرعت فهم، تسلط بر نفس، علو همت, معقولات و مشاهده جمال حقيقت مطلق
  . يتند ممتاز استروحاني و نيز فهم حكمت براي هدايت نمودن انسانهايي كه شايسته هدا

افلاطون كمال انسان را به شناخت مفاهيم كلي . با وجود اين، اين دو حكيم با يكديگر اختلافهايي دارند
سازد و نيل به كمالات انساني را ويژه  و فضايل اخلاقي و خير و شر و به درك مثل يا ايده محدود مي

گر؛ او در كسب فضايل اخلاقي جانب اعتدال  عمل انسان كامل او پندارگر است تا. داند سرپرستان جامعه مي
كند و  حال آنكه صدرالمتألهين براي كمالات وجودي نوع انسان حد و مرزي تعيين نمي. كند را رعايت مي

انسان كامل او به . داند كمال انسان را در مشاهده خدا بواسطه فناي از ذات و بقاي به ذات خداوند مي
ها و حجابهايي دروني و بيروني و  ملي و به عبادت و نابودكردن وسوسهبكارگيري عقل نظري و عقل ع

  .التزام به شريعت و طريقت موصوف است
  .تفاوتها و شباهتها, صدرالمتألهين, افلاطون, انسان كامل, انسانشناسي: ها واژه كليد
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  رابطه انسان كامل و قرآن در حكمت متعاليه
 

  *ابوالقاسم حسين دوست
 

تواند جامع جميع كمالات مراتب هستي شود و  مي, انسان با ويژگي عقل و علم برترين موجود عالم
اي است كه در مقام جمعي داراي همه كمالات هستي شده و بعنوان  همان وجود فعليت يافته, انسان كامل

  . خليفة االله است
همتا و داراي  بي, چون متجلي خودبعنوان كلام الهي تجلي خداوند است كه هم قرآن كريمو نيز حقيقت 

كند و چون  اشاره مي قرآناي از مراتب وجود  شماري است كه هر يك از آنها به مرتبه اسماء و صفات بي
. همه مقامات سير انساني را در بر خواهد داشت, مشتمل بر همه حقايق امكاني خواهد بود قرآن كريم

همسان با انسان  قرآنعي رابطه برقرار است و همه مراتب نو قرآن كريمبنابرين بين وجود انسان كامل و 
زيرا اين دو حقيقت در مقام بساطت و جمع با يكديگر متحدند و هر دو ظهور ذات حق را در . كامل است
  .پي دارند

ممثل است و نيز نسخه اصلي كتاب الهي در وجود  قرآنو از آنجايي كه انسان كامل خود كون جامع و 
خواهد بود و بدين خاطر تنها تفسير انسان كامل  قرآنپس منزلت انسان كامل برتر از , انسان كامل تجلي دارد

  .تواند جامع همه كمالات و حقايق آن باشد مي قرآناز 
الهي بر مرتبه وجود انسان كامل نيست  اند به دليل برتري وجود خارجي كلام را ثقل اكبر ناميده قرآنو اگر 

  .است قرآنبلكه بخاطر لزوم تكريم و تعظيم متكلّم 
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  صدرالمتألهين و موضوع جهان وطني
  

 *محمد رضا پاك
 

اند كه فناوران ما در  در حالي كه صاحبان فناوري و تكنولوژي جديد در غرب مسيحي سالها پيش اذعان كرده
. جهاني كه چند بمب اتمي بر فراز آن آويخته است. عاري از ارزشهاي انساني استاند كه  كار ساختن جهاني تازه

زماني كه بزرگسالان علم در قرن گذشته كه اوج فناوري دنياي مادي غرب مسيحي بود بارها فرياد سر دادند كه 
زيستن ندارد؛  انسان تنها با نان زنده نيست و نيازمند حقايقي فلسفي است كه بدون آنها زندگي چندان ارزش

آلبرت اينشتين از پرچمداران علم جديد و مبدع، نوع جديدي از فناوري و مخترع سلاحي كه چهره تمدن بشري 
را تغيير داد، و وارد تمدن اتمي كرد به اين حقيقت واقف گشته است و نياز به حقيقتي فلسفي يعني؛ سير انفسي 

اي طولاني از سير ميكروسكوپي در جهان مادي را  كه دورهاينشتين . را در كنار سير آفاقي تشخيص داده است
تواند درك  تجربه كرد؛ زيباترين احساس را احساس ناشي از سير انفسي كه شخص هر انساني در خرد خود مي

او بمبي ساخت كه در يك لحظه تعداد بيشماري از افراد انسان را معدوم كرد؛ به . كند؛ معرفي نموده است
توانيم به آن دست  گويد زيباترين احساسي كه مي و هويت فرد انسان اشاره كرده است و مي ترين خاصيت اصلي

كسي كه با اين احساس بيگانه . پراكند هر هنر و علم حقيقي را مي, يابيم احساس عرفاني است كه بذر هر علم
ه ادراك كردنش براي ما دانستن اينكه آنچ. باشد كسي كه حيران و شيفته اين عظمت نشود با مرده فرقي ندارد

سازد و قواي  گر مي امكان ناپذير است؛ واقعاً وجود دارد و خود را به صورت كمال فرزانگي و غايت زيبايي جلوه
داري واقعي است،  ناچيز ما جز به ادراك تصويرهاي ناقصي از آنها قادر نيست اين آگاهي اين احساس هسته دين

اي  البته اين سخن او سايه. ن در شمار پا برجاترين دينداران قرن قرار دارماز اين لحاظ و تنها از اين لحاظ، م
كمرنگ از توجه به حقيقت انسانيت و خواص واقعي خود انسان در خود دارد و اگر خواص انسانيت در او 

  .محقق شده بود نتايج كار او به شكل ديگري بود
كمتري براي سير انفسي دارد بدليل كوچك كنند كه انسان امروز چون فرصت  بزرگان دانش اذعان مي

بودن دنياي درون آنها و عدم تأمل در ژرفاي درون؛ برغم امكانات وسيع مادي و ارتباطات گسترده و 
چوب  تر از عقل و تجربه و شعور از انسان در چار احساس زندگي در دهكده جهاني در مرتبه بسيار پست

  .دگير هاي ديني قرون وسطايي قرار مي فلسفه
متأسفانه برخي از روشنفكران ايراني و پاريسي از صدرالمتألهين بدليل پرداختن به مسئله وجود كه ركن 

هاي تندروي فناوري است، بشدت انتقاد  اساسي ارزشهاي انساني است در زماني كه اروپا سوار بر ارابه
تألهين به طرح مسئله وجود اند، همزمان بسياري از روشنفكران پاريس بشدت شيفته گرايش صدرالم نموده
  :شود در اين نوشته مطالب زير بررسي مي. بودند

                                                
 استاديار دانشگاه  *



  

ـ ماهيت و حقيقت علم جهاني متعلق به هيچ قوم و مليتي نيست؛ انسان تكنوكرات امروز اگر شخصيت و 
هويت واقعي خود را با سير انفسي پيدا كند پيشرفت علوم مايه آسايش آحاد بشر خواهد بود و حقيقت فلسفه 

كند كه در صورت اثبات  جود صدرايي با تصريح به قوانين انفسي انسان؛ انسان حقيقي را موجودي معرفي ميو
كند كه ماهيت  زيرا نوع انسان زماني احساس صلاح و بهبود مي. هويت فردي انسان همه جهان وطن اوست

؛ جهان وطني خاصيت انسان كامل در فرد محقق شود و هويت شخصي انسان بطور كامل بمنصه ظهور برسد
  .ذاتي انسان و از خواص وجودي و لازمه تحقق انسانيت اوست

ـ توجه به وجود حقيقت گم شده در تمدن بشري و جايگاه اهميت توجه صدرالمتألهين به وجود در 
 .تاريخ علم اسلامي

شته ـ خاصيت جهان وطني فرد انسان و جايگاه آن در الهيات سيستماتيك؛ در عين حال در اين نو
 .اشاراتي به موضوع انسان فلسفه و علم و فناوري دارد

  
   



  

  مسئلة شر و راه حلهاي آن در انديشة صدرا
 

   *ابوذر نوروزي
 

مسئلة شر يكي از مسائلي است كه از دير باز تاكنون ميان فلاسفة غرب و فلاسفة اسلامي مطرح بوده 
تا جايي . اند اهتمامي بيشتر به اين مسئله پرداخته اما بار ديگر فيلسوفان جديد بويژه فيلسوفان دين با. است

  .كه اين مسئله به يكي از مسائل حاد، پيچيده، مهم و جنجالي تبديل شده است
در يكسو فلاسفة ملحداند كه تلاش دارند شرور عالم كنوني را با وجود خداي قادر، حكيم و عالم مطلق 

. كوشند به ارائه راه حل بپردازند در چالش با ملحدان مي ناسازگار تلقي كنند و در سوي ديگر متألهانند كه
ترين اصل اديان  بنابرين آنچه بر اهميت اين مسئله افزوده اين است كه اين موضوع ناظر به يكي از بنيادي

  .الهي يعني اثبات و نفي وجود خدا و تحديد و تقييد صفات اوست
مالات شيء است، از آن جهت كه آن شيء شأنيت شر در انديشة صدرا فقدان ذات يا فقدان كمالي از ك

  :دهد ايشان براي حل معضل شرور چهار راه حل ارائه مي. داشتن آن را دارد
  وجود بطور مطلق خير و عدم بطور مطلق شر است. ۱
 اند منتها خيرات بر شرور فزوني دارند خير و شر در عالم بهم آميخته. ۲

 برتر استشرور لازمة گريز ناپذير خيرهاي . ۳

 شر انگاشتن امور معطوف به علم محدود انسان است. ۴

اگر ما با نگرشي الهي به غايت و خلقت انسان اين راه حلها را بخوبي مد نظر داشته باشيم بسهولت 
در غير اينصورت چنانچه فلاسفة . توان مسئله شرور ـ اعم از طبيعي و اخلاقي ـ را حل شده تلقي كنيم مي

ن اين راه حلها روي برتابند و اگر بتوانند علاوه بر ابطال اين راه حلها خود نيز استدلالي ملحد از پذيرفت
شناسي خواهد بود و مخل وجود خداوند  منطقي ارائه دهند در آن حالت وجود شر تنها مخل بحث معرفت

م و حكيم مطلق نيست زيرا ما چه باشيم و چه نباشيم چه تصديق كنيم و چه تصديق نكنيم خداوند قادر، عال
  .است

كنند و برآنند كه ما خود را بجاي  فلاسفة ملحد اين مسئله را با نگرش انسان محور و پسيني مطرح مي
انسان گرفتار شرور بگذاريم و سپس اين مصائب و سختيها را با وجود خداي حكيم، قادر و عالم مطلق 

يشيني است و در نگرش الهي او آنچه از اما صدرا داراي نگرشي خدا محور و پ. دهند  متعارض نشان مي
نمايد، معطوف به محدوديتهاي  شود خير است و آنچه شر مي ناحية علم، قدرت و مشيت الهي صادر مي

  .ضروري ولاينفك نظام علي و معلولي و سوء اختيار مخلوقات مختار است
  .مسئلة شر، علم مطلق خدا، قدرت مطلق خدا، حكمت مطلق خدا: ها واژه كليد
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 انسانشناسي در حكمت متعاليه

 
 *مرضيه گيوريان

 
غرض و غايت حكمت متعاليه فلاح و رستگاري انسان است و مفتاح اين سعادتمندي تكميل نفس ناطقه 

معقولات حكمت نظري و تدابير معلومات حكمت عملي بواسطه سير و سلوك حركت , سار آدمي در سايه
از توجه بر حكمت عملي كوتاهي نورزيده است او با مدني  ملاصدرا در تأمل بر شئون آدمي. جوهري است

داند كه در اين مقاله مختصراً به مراتب تكميل  كمال آدمي را در وجود اجتماعي وي مي, بالطبع دانستن انسان
  .نفس انسان پرداخته شده است

اركان منظومة فكري  اي دارد و در تمام توجه ويژه, اين حكيم الهي به انسان و جايگاه وي در نظام هستي
فاذا سويته و نفخت «آية شريفة  وي در تفسير, جايگاه محوري انسان بعنوان خليفةاالله مطرح شده است, صدرا

» االله خليفة«و » انسان كامل«مقام و مراتب  ۲و  ۶مفتاح پانزدهم و تفسير جلد  مفاتيح الغيبدر » فيه من روحي
ترين  غايت آفرينش سلسله اكوان است از آن جهت كه بديعگويد چون انسان  را شرح داده ملاصدرا مي

همانطور كه وجودش آينة شمس وجود , اي از نور خداوند است مخلوق عالم امكان است علم او هم لمعه
در جهان هستي , كه در اين مقاله به مراتب انسان كامل) ۳۶۷ص , ۲، ج تفسير ملاصدرا(خداوند است 

  . اشاراتي شده است
داند كه امكان عبادت انسان را در درگاه  تي تشكيل حكومت را از آن جهت ضرورت ميملاصدرا ح

از اينرو دنيا براي انسان از ديد وي هدف نيست اما از باب مقدمه و راه آخرت , آورد خداوند فراهم مي
  . اصالت دارد
نسان را كه اشرف اجزاي گويد عارفان كامل ا صدرا مي ,دارد» انسان عين«اشاره به  ايقاظ النائمينوي در 

بيند  اند كه خود حقايق جهان وجود را با چشم بصيرت ديده است و مي خوانده» انسان عين«, عالم كبير است
اند و آن مظهر همه اسماء و صفات و مجمع  گرفته» ابصرت«به معني » آن است«از اينرو بعضي انسانها را از 

  .همه حقايق و آيات است
، ج اسفاراست كه صدرا در » نفسي و عقلي«د بحث در حكمت صدرا وجود انسان و از ديگر مسائل مور

كه , رساند از طريق وجود انسان بحث حشر موجودات و معاد جسماني را در ارتباط با انسان به اثبات مي ۲
  . در اين مقاله مختصراً بدان اشاره شده است

انسان , انسان كامل, االله خليفة, مراتب نفس, مدني بودن انسان, حكمت عملي, حكمت نظري: ها واژه كليد
  .انسان نفس, عين

  

                                                
 كارشناسي ارشد فلسفه و كلام، دبير آموزش و پرورش *



  

 اصول انسانشناسي ملاصدرا

 
 محمدعلي نويدي

 
مبحث وجود است كه از حقيقت و اصالت و مظاهر , ركن اول, حكمت متعاليه واجد دو ركن ركين است

نمايد؛ و  جستجوگري و تحقيق مي, و معاني و احوال و اطوار و اشد و اضعف و انواع و اقسام آن پرسش
آدمي را به , وجودشناسي ملاصدرا, بتعبيري اُخري. مبحث انسان است، من حيث هو انسان, ركن دوم

شناسي  طالب حكمت را به نفس, و انسانشناسي صدرالمتألهين, شود رهنمون مي, شناسي و خداشناسي جهان
هيچ شك و ريبي،  بي. كند سلوك راه، راهنمايي مي و معرفت مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت و علائم سير و

  .در كليت و تماميت حكمت متعاليه ظهور و حضور دارند, هم وجود شناسي و هم انسانشناسي ملاصدرا
به , تواند مطرح گردد شايد پرسشهاي بنيادين و سؤالات اوليه كه در مبحث انسانشناسي ملاصدرا مي

  : به قرار ذيل باشد, ه حصر ثانوي و عقلاني تامب, حصر اولي و استقرايي در آثار او
  تواند باشد؟  چه مي, نسبت مباني حكمت متعاليه و انسانشناسي، از حيث ماهوي و حكمي. ۱
  چيست؟ , متعلق تحقيق و تتبع, اصولاً در انسانشناسي ملاصدرا. ۲
  با غايت و غرض خلقت انسان چه نسبتي دارد؟ , انسانشناسي حكمت متعاليه. ۳
  در انسانشناسي ملاصدرا چگونه است؟ , وحياني_ هاي قرآني  جايگاه و نقش آموزه. ۴
  چه نسبتي دارد؟ , انسانشناسي ويژه حكمت متعاليه با انسانشناسي متقدمان و اسلاف صدرا. ۵
   تواند داشته باشد؟ چه اثربخشي مي, در وضعيت حاليه و آتيه بشر, انسانشناسي ملاصدرا. ۶

با نگرش , الذكر و كنكاش از پاسخ و بيان داشتهاي حكمت متعاليه پرسشهاي فوق تأمل و تعمق در
  ,و شايد, بخشي از اصول انسانشناختي ملاصدرا را مكشوف خواهد نمود, يابي جويي و ماهيت حقيقت

پرتويي بر فهم و معرفت اين ركن و بنيان اساسي حكمت صدرايي بيافكند و مجال و مقالي بر انديشيدن و 
  .فيدن در اين خصوص فراهم نمايدفلس

, كمال, متقدمين, قرآن, سعادت, نفس, اصول, ملاصدرا، حكمت متعاليه, انسانشناسي: ها واژه كليد
  .اثربخشي

    



  

 انسان كامل از ديدگاه عرفان و حكمت صدرايي

 
 مريم محمدي آراني

 
اي  اشاره, مورد بررسي قرار گرفته از آن جايي كه انسان كامل از ديدگاه عرفا و حكمت صدرايي, در اين مقاله

در قسمت ديگري از اين . نسبتاً كوتاه به ضرورت بحث از انسان كامل و مقام و عظمت وي سخن بميان آمده
انسان , در مبحث ديگر. باشد پژوهش به جايگاه انسان كامل در هستي اشاره شده كه شامل مقامات انسان كامل مي

سيد , عارف جيلي, ابن عربي، عزيزالدين نسفي: عرفاي نامي و برجسته از جملهكامل را از ديدگاه چند نفر از 
بررسي كرده و با توجه به اهميت والايي كه ملاصدرا براي مطالب عرفاني قائل ) ره(امام خميني , حيدر آملي

ضرورت گشايش بحث ديگري را تحت عنوان مقام انسان , هاي عرفاني او است و نيز جذابيت خاص نوشته
كامل كه مظهر خليفة االله و صاحب ولايت تامه در اين عالم است و خصوصيات اين فرد و چگونگي طي مراحل 

  .ايم كرد كه باختصار بدان پرداخته ايجاب مي, براي وصول به كمال و درك مقام ايشان
  .كمال, خليفة االله, مقامات, صدرا, عرفا, انسان كامل: ها واژه كليد

  
    



  

  متعالي در حكمت متعاليهانسان و نفس 
 

   *فاطمه عاشوري
  

انسان كه فطرتاً . از ديرباز تبيين ماهيت نفس، از جهت تعامل نفس و بدن، مدنظر فيلسوفان بوده است
پذير است، از طريق دريافتهاي وجداني و معرفت نفس و يا براهين عقلي در جستجوي كسب  موجودي كمال

منشأ جسماني و روحاني در تكوين يكديگر چگونه تأثيرگذار هستند؟  كمال است، اما در اين سير تكاملي دو
  و يا ماهيت نفس و عقل انساني با مسئله جهان پس از مرگ چگونه مرتبط است؟

شود ولي در اثر  از نظر ملاصدرا، نفس انساني جسمانية الحدوث است كه در ماده و با ماده حادث مي
كند سپس  رت ديگر ابتدا در بدن جسماني بصورت بالقوه ظهور ميشود، بعبا استكمال، روحانية البقاء مي

رسد، كه در  شود، و با طي مراحل تكاملي به مرحله تجرد و جاودانگي مي بالفعل به نفس انساني تبديل مي
شود، اين مرتبه از  سفر الي الحق في الحق و بالحق، نفس در آخرين مرتبه عملي و عقلي در خدا فاني مي

از نظر صدرالمتألهين، اين حركت تكاملي، . كنند تعبير مي»  عقل«فس متعالي است، كه در آن به نفس همان ن
  .شود، يعني حركت نفس از مرحله محسوس به مرحله معقول در جوهر نفس واقع مي

، سير و سلوك معنوي نفس بسوي )جسماني و روحاني(در اين نوشتار، تبيين صدرالمتألهين از ماهيت نفس 
عوامل تأثيرگذار در اين سير معنوي، ارتباط نفس با عقل فعال و دريافت صور عقلي مورد بررسي و تحليل االله و 

  .گيرد قرار مي
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  در نظام فلسفي حكيم ملاصدرا» انسان«تبيين وجودي 
 

   *سيما محمدپور دهكردي
  

حقيقت انسان و سيلان ، نمادي از بدون مرز بودن »اسفار اربعه«انسان هسته مركزي حكمت صدرايي و 
گيرد ـ چرا  ، حقيقت وجود در اختيار ذهن قرار نمي»اصالت وجود«آنجا كه بر مبناي . وجودي دائمي است

شناسي و  كه خارجيت عين ذات آن است ـ نقش انسان و اهميت علم شهودي و ارتباط تنگاتنگ هستي
  .گردد انسان شناسي، در نظام فلسفي حكيم ملاصدرا آشكار مي

با همه (بستري است مناسب براي تبيين نسبت انسان » امكان فقري«ميان اصول حكمت متعاليه، اصل در 
با معناي (با خدا، كه به يك معنا انسان محوري صدرايي را از گرفتار شدن در دام اومانيست ) هايش توانمندي
دهد  رابطه است كه نشان مي از جامعترين تعابير ايشان، در اين» ظل االله«تعبير . دهد نجات مي) رايج آن

ربط و تعلق به واجب، و اثبات اين يگانگي موجودات با » داراي«اند نه  ربط و تعلق» عين«وجودات امكاني، 
  .فقر، بتعبير بعضي بزرگان، نهايت هنر فلسفه است
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  )با اشارتي به آراء ملاصدرا(شناسي تا معرفت شناسي  از هستي
 

  *غلامرضا فدائي عراقي
  

پردازد و اينكه اين دو آنچنان به هم نزديك و  شناسي مي شناسي و معرفت مقاله به تفاوت بين هستي اين
تبيين اين دو مفهوم از يكديگر و مشخص كردن آن دو، ما . شود اند كه گاه مرز بين آن دو مخلوط مي پيوسته

ناسي تا رسيدن به حوزه ش نگارنده معتقد است كه تبيين مراحل هستي. دهد را در فهم مطالب ياري مي
شناخت شناسي فوايدي دارد كه از آن جمله تمايز و تقدم وجود بر ماهيت، تعين و تشخص موجود قبل از 

  .تبيين كلي، صفت و مانند آن در مرحله شناخت شناسي و تقدم روانشناسي بر معرفت شناسي است
در اين . شناسي هم هست تيشناختي است در عين حال در حوزه هس بندي كه يك امر معرفت طبقه

هاي جهان بعنوان موجودات عيني و واقعي و نه اموري وهمي، مثالي و خيالي  نگرش، با قبول پديده
پذيريم كه اشياء در فرديت خود داراي تشخص و تعين هستند و با اذعان آنها بعنوان اموري خارجي آنچه  مي

موجود و نه وجود به . ايم صورت عيني ادراك كرده است كه در خارج به» از هماني«ايم  ما در ذهن يافته
در اين تعبير وجود اصطلاحي همواره بعنوان رابط . عنوان اصل هستي بيانگر معارف ما در جهان هستي است

  .گيرد و نه محمول مورد توجه قرار مي
  .محمولي، وجود رابط شناسي، وجود، اين از آني، وجود شناسي، معرفت هستي:  ها واژه كليد
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  ذكورت و  انوثت در حكمت متعاليه
 

  *نسرين دميرچي
 

شود، از جمله مهمترين مسائلي  شناخت هويت انسان كه شامل شناخت ابعاد مادي و غير مادي او مي
گيرد؛ توجه به بعد جنسي آدميان و در واقع مسئلة ذكورت و انوثت،  است كه در راستاي خودشناسي قرار مي

تواند نقش مهمي در تعالي آدمي  بخش از هويت انساني و نيز كاركرد آن ميبدين لحاظ كه شناخت اين 
از طرف ديگر با نظر به ديدگاه رقيب فمنيستي كه در بنيانهاي فلسفي . اي بسيار مهم است داشته باشد، مسئله

يي شوند، لازم است تا جامعة اسلامي به پاسخگو خود ريشه دارند و بلكه در افق ديدگاه فلسفي مطرح مي
  .مناسب اهتمام ورزد

، با توجه به موازين حكمت متعاليه به بررسي )Gender(و جنسيت) Sex(اين مقاله با تفكيك جنس 
و نيز بررسي كاركرد نفس انساني در تدبير ) جنس(جايگاه و نقش ذكورت و انوثت در مراحل تكون آدمي

موازين فلسفه صدرايي، درصدد پاسخگويي به پرداخته، و با تبيين ) جنسيت(اين بعد از ابعاد مادي خود 
 .ابعاد فلسفي فمنيسم است
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 جايگاه و نقش تجدد امثال و حركت جوهري در فلسفه و عرفان اسلامي
 

  *رضوان اديب
 

برهان   راه وصول به حقيقت را از طريق» حركت جوهري«با ابداع , شخصيت برجسته اسلامي, ملاصدرا
, در تبيين ارتباط معلول و علّّت, در پرتو اين نظريه, بدين ترتيب شناخت و معرفت. و استدلال تسهيل نمود

تمايزات و اختلافات و كثرات . اي متحول گرديده و جنبه شهودي و عرفاني يافت خود بگونه, ظلّ و ذي ظلّ
راه با يكديگر در سير بسوي مبدأ خويش همه با هم نداي وحدت سر داده و همگام و هم, و ماهيات مختلف

  .بلكه با شوق و طلب همراه است, نه به جبر و اكراه, در حركتند و اين طي طريق و پيمودن راه
از اينرو . مشهود و ملموس است» حكمت متعاليه«بدينسان هم آوايي و همساني فلسفه با عرفان در 

به ذكر تشابهات و تفاوتهاي آنها پرداخته » د امثالتجد«و » حركت جوهري«هاي  نگارنده با مقايسه نظريه
و نقش آنها در فلسفه و عرفان » تعبير فلسفي تجدد امثال«بعنوان » حركت جوهري«در آخر به معرفي . است

 .  اسلامي پرداخته است
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  حكمت متعاليه و اراده انسان
  

  *نژاد محمدآبادي حميد حسين
  
و , بعنوان يكي از كيفيات نفساني» اعراض«در بخش : بحث شده استدر كتابهاي فلسفي در مقام » اراده«

اراده «بتعبير ديگر اراده يك مرتبه بعنوان . بعنوان يكي از صفات ثبوتيه حق تعالي, در بخش صفات الهي
اين مقاله سعي در تبيين حقيقت اراده . و مرتبة ديگر بعنوان اراده خداوند مورد بحث قرار گرفته است» انسان

در لغت به معناي » اراده«و اينكه , پرداخته» اراده«ابتدا به بحث لغوي . سان از ديدگاه حكمت متعاليه داردان
شوق فاعل به فعل و يا طلب كردن چيزي و اشتياق به انجام كاري «و يا » توجه كردن, قصد كردن, خواستن«

، ص فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، سيد جعفر سجادي(» گيرد اشتياق آرام مي, است كه وقتي آن انجام شود
، ص الشامل المصطلحات الفلسفه؛ عبدالمنعم الحنفي، للمعجم ۱۲۴، ص فرهنگ فلسفي؛ جميل صليبا، ۴۹
۳۸.(  

طور كه صدرالمتألهين  همان. اما در مورد اصطلاح و حقيقت اراده ميان انديشمندان اتفاق نظر وجود ندارد
اما تعبير از آن بطوري كه تصور , شود كند؛ معناي اراده نزد عقل واضح است و با غير مشتبه نمي بيان مي

  )۱۱۳، ص ۴، ج اسفارملاصدرا، .(مشكل است, حقيقي از آن افاده شود

الفاظي , پردازد و وجه اشتراك و افتراق آنها مي, رابطة اراده با الفاظ مشابه, به بررسي, س اين مقالهسپ
  . عزم, تصميم, رضا, داعي, محبت, شوق, ميل, اختيار, چون؛ مشيت

مبني بر اينكه؛ ارادة انسان از امور وجداني است , ميان حكما اختلافي نيست» اراده انسان«در بحث وجود 
انسان اراده را به علم , و بتعبير ملاصدرا. و شناخت جزئيات آن هم آسان است, ند ساير وجدانياتمان

توان  و مي. ولي بيان حقيقت آن امري پيچيده است) ۳۳۶، ص ۶، ج همان.(كند حضوري خود ادراك مي
اي عنوان  حرف تازه و, سينا را دارند همان بيان ابن, تمامي انديشمندان در تبيين حقيقت ارادة انسان, گفت

كه با , و ايجاد شوق نسبت به آن, تصديق به فايدة آن, همان تصور فعل, نكردند؛ به اينكه اراده در انسان
اعضاء را براي انجام آن فعل به حركت , قويتر شدن شوق نيروي قوة عامل كه حركت دهندة عضلات است

  )۱۶، ص التعليقاتابن سينا، .(آورد و جنبش در مي

  مشيت, اختيار, تصميم, ميل, شوق, كيف نفساني, اراده, انسان: ها واژه كليد
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 شناسي ملاصدرا نقطه عطف سير تحول انسان

 
 حسين اربابون

 
موضوعات محوري تمام معارف بشري , در يك ديدگاه كلي, »شناسي جهان«و » خداشناسي«, »شناسي انسان«

به اين دليل كه علاوه بر ارائه . جايگاه خاصي دارد» شناسي نسانا«و در اين ميان موضوع . دهند را تشكيل مي
توان آن را  اي در ديدگاه انسان نسبت به امور ديگر دارد بطوري كه مي كننده نقش تعيين, معارفي در مورد انسان

م با تحولات و دگرگونيهاي ك» شناسي انسان«دهنده علوم انساني دانست و شايد به همين دليل است كه  جهت
  . نظيري همراه بوده است

در يك حقيقت , با تمام اختلافاتي كه باهم دارند, تعاريف و نظراتي كه در طول تاريخ از انسان ارائه شده
مشترك هستند و آن توجه و اهميت خاص قائل شدن براي انسان است به اين معني كه تمام نظرات در پي 

اين مسير برخي از نظرات تحقير و تباهي و برخي ديگر  و در. يافتن راهي براي سعادت انسان ارائه شدند
تكريم و تعظيم جسم و يا روح انسان را براساس تعريف و تبييني ارائه نمودند ملاصدرا مانند انديشمندان 

  .انسان طرح كرده است» هاي وجودي جنبه«و » مراحل زندگي«شناسي خود را در دو محور  ديگر انسان
و پس از دنياي مادي , در دنياي مادي, انسان را در سه حيطه قبل از دنياي مادياو مراحل زندگي ) الف

دانست و بسيار روشن است كه ترتيب سه حيطه فوق فراتر از يك ترتيب صرفاً زماني است بلكه رابطه  مي
انسان پس بيانگر و ايجادكننده سرانجام , يعني شيوه زندگي انسان در دنياي مادي. منطقي بين آنها وجود دارد

شيوه تفسير و تبيين آفرينش انسان تعيين كننده شيوه زندگي اوست , باشد و از طرفي ديگر از اين زندگي مي
از شيوه آفرينش و زندگي مادي , ها براي اثبات و يا نفي زندگي جاويد برخي از انديشه, به همين خاطر

  .برند انسان بعنوان مقدمه استدلال بهره مي
گيري تعريف جامعي از انسان دارد بنظر  اي در شكل كننده ي انسان نقش تعيينهاي وجود جنبه) ب

ملاصدرا انسان داراي دو جنبه نفس و بدن است كه هر يك داراي نقش مهمي براي تكوين انسان هستند 
  .اهميت بيشتري دارد, كه صورت است براي بدن مادي» نفس«, ولي در سرانجام آدمي

  
    



  

 )معرفت النفس(شناسي  در مباحث انسان شناخت ابداعات ملاصدرا

 
 حسين رهنمايي

 
توان گفت هيچ يك از مكاتب از هند و چين  باشد مي از مهمترين مباحث فلسفه موضوع معرفت النفس مي

هاي قبل از ميلاد مسيح تا دوران معاصر فكري از كنار اين موضوع  گرفته تا يونان و شمال آفريقا و از سده
  . ندا تفاوت نگذشته بي

اي از تعاليم خويش را بر اين  فلسفه اسلامي نيز تحت تأثير تعاليم حيات بخش اسلام بخش عمده
هاي دانشمندان قبلي سعي و  موضوع متمركز ساخته و هر يك از فيلسوفان اين مكتب در جهت بسط يافته

هاي فراواني در اين تلاش خويش را مبذول داشته است و در اين ميان ملاصدرا سهمي وافر دارد او نوآوري
هاي علمي او منحصر به چند نظريه  تصور غلطي است اگر گمان كنيم يافته, عرصه از خود بجاي گذاشت

  . است... معدود نظير جسمانية الحدوث و روحانية البقاء و تجرد قوه خيال و 
شده است او در مواضع متعددي به ابداعات مختلف خويش اشاره نموده است كه در اين مقاله سعي 

فهرستي از مطالب و موضوعاتي كه ملاصدرا در آنها ادعاي تفرد نموده است در اختيار پژوهشگران علاقمند 
شناسي اسلامي فلسفي غناي بيشتري يابد و هم راهي براي شناخت بيشتر آراء  قرار گيرد تا هم مباحث انسان

  .ملاصدرا باز شده باشد
  . روح, شناسي انسان, نفس ,ملاصدرا, معرفت النفس: ها واژه كليد

  
    



  

  انسان دو گونه حيات و زندگي دارد
 

  *خديجه شمشادي
 
زيستن دنيوي كه وجه اشتراك انسان و حيوان است مانند خوردن و خوابيدن و ازدواج , حيات اول. ۱

  كردن 
  زيستن اخروي , حيات دوم. ۲

  . تر كه همان حيات دوم است دست يابد تواند به حياتي عالي اما همين انسان در ظرف دنيا مي
حيات برتر انساني كه همان حيات , آيد تنها در ساية ايمان و عمل صالح بدست مي, اين حيات انساني

اتي است كه شود و با چنين حي اخروي است جز در پرتو روح بندگي و روح ايمان براي انسانها حاصل نمي
  .گيرد شود و در زمرة اولياي صالح الهي قرار مي هر انساني از انسانهاي ديگر متمايز مي

تواند زندگي كند يكي اينكه بگويد اين جهان خدايي ندارد و خود من هستم   جامعة بشري به دو شكل مي
  .كنم بايد زندگي كنم و هرجور كه فكر مي

آنها روي آزادي . شود كه همه چيز به دست انسان تعيين مي اين همان جامعه مدني امروز غرب است
اند جامعة  اند و اسمش را هم گذاشته اي ايجاد كرده خود و فرض خروج خود از سلطه دين جامعه

  . دموكراتيك يا جامعه مدني
اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه خدايي وجود دارد وضعيت فرق خواهد كرد و بايد روشهاي متفاوتي 
در پيش بگيريم و به قوانيني مراجعه كنيم كه ريشة وحياني دارند و اين شكل دومي است كه جامعة انساني 

  . تواند براساس آنها زندگي كند مي
  : نويسد كند و مي نيز به اين دو مرحله اشاره مي قرآنصدرالمتألهين نيز در فلسفه و تفسير آيات 
اكب است و مقصود از جسم يعني انجام افعال و كارهاي خوب انسان مركب از جسم و روح مانند مركب و ر

و مقصود از روح همان است كه خداوند آن را براي سفر , و دوري از آفات و بديها كه اين همان عبادت است
آخرت خلق كرد و نهايت اين سفر ديدار خداوند است و بهترين حالات روح زماني است كه ارتباط با حق پيدا 

  ... به او شده و از غير خدا جدا شده است  كرده و متعلق
كند نفس انسان مقدمات متعددي دارد مانند حس و خيال و عقل كه اين  و در قسمت ديگري بيان مي

تعدد شباهت زيادي به منازل و مراحل عالم دارد كه مانند دنيا و برزخ و آخرت است و بيشتر مردم تا زماني 
باشند ولي استعداد مرحلة روح و مرحلة عقل را نيز  و جايگاه عالم حس مي كه در دنيا هستند بالفعل در مقام

دارند و اين در صورتي است كه اين استعداد را براي مراحل بعدي از بين نبرده باشد و اگر باطن خود را 
تنها تواند دارا باشد پس  مسخ كرده باشد نه استعداد و قوه و نه فعليت مرحلة ارواح و مرحلة عقول را نمي

  .ماند در مرحلة حس مانند نفوس تمام حيوانات باقي مي
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  تصوير انسان در رساله الحشر
 

  *سهيلا صلاحي اصفهاني
 

بدين معنا كه گوينده با استفاده از جملات و واژگاني كه . يكي از نقشهاي زبان، نقش تخيلي آن است
بررسي اين تصاوير و گاهي مونتاژ . كند ميبرد، تصويرها يا ايماژهايي ذهني براي مخاطب خود خلق  بكار مي

  .ها و باورهاي مطرح شده، برساند تواند خواننده را به درك صحيحي از ايده نمودن آنها با يكديگر مي
اثر فيلسوف متأله صدرالدين  الحشراي كه ارسال خواهد شد، نگارنده به تحليل جملاتي از رساله  در مقاله

اي مختصر به انسان شناسي در  هاي تصوير گونه در اين رساله، اشاره رهشيرازي پرداخته و به مدد انگا
  .حكمت متعاليه نموده است

  .نقش زبان، تصوير ذهني، نفس ناطقه، نفس انساني، عقل: ها واژه كليد
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